روتيتر: چگونه مي توان به سوي خدا حركت كرد

تيتر: اوج و عروج

زير تيتر: مسير سالكان الي الله 

سوتيتر: 

· مرابطه يعني به خود پيوستن ، يعني مراقب خود بودن و پيوسته نگران حالات و احوال خويش بودن است.
· پروردگار من ! آنچه كه تا كنون به بيراهه رفتم ، خطا و اشتباه كردم بر من ببخش!
· علماي علم اخلاق گناهان زبان را از تمام اعضاي بدن بيشتر ذكر كرده اند ، پس سكوت!
· خدايا به سوي تو بازگشت مي كنم و امروز با تو عهد مي بندم كه خودم را در مسير و صراط مستقيم تو قرار بدهم.
· يوسف به مقام قرب الهي رسيد و خداوند با ارايه جمال و جلال سرمدي او را از لغزش بازداشت به طوري كه تصور و خيال گناه از دل يوسف زدوده شد.
· از قوانين دنياست : يك گناه ، يك تخلف مساوي است با هلاك و سقوط مواظب باشيد!
· اي بندگان خدا! برحذر باشيد از روزي كه اعمال شما مورد بررسي قرار مي گيرد و لغزش ها و تنش ها و در آن فراوان است. روزي كه كودكان از ناراحتي آن پير مي شوند. 

· اي بندگان خدا بدانيد كه مراقبت هايي از خودتان بر شما و ديده باني از اعضاي پيكرتان ناظر شما هستند و نيز بدانيد كه حسابگران راستگو اعمال شما را ثبت مي كنند. حتي عدد نفس هاي تان را شماره مي كنند يا نگه مي دارند.

استاد طاهايي

همه مومنين دوست دارند بدانند چگونه مي توان به سوي خدا حركت كرد ؟ از چه راهي بايد رفت ؟ اين سفر به چه وسيله و زاد و توشه اي نياز دارد ؟ راهنما در اين سفر كيست ؟ مركب هاي مختلف سفر كدامند؟ ما در اين سفر روحاني كدام يك را انتخاب كنيم ؟ آيا هيچ فكر كرده ايم چه اندازه به اين سفر روحاني نيازمنديم ؟ آيا تا به حال روح ما هيچ حركت و سعودي داشته است ؟ چه اندازه از مسير كمال را پيموده است؟

اولين گام سالكان الي الله مرابطه 
حساس ترين و مهم ترين گام در اين مسير ، مرابطه است كه بدون عبور از آن نقطه راه تعالي و تكامل به بن بست مي رسد. در حقيقت كرسي و سكوي پرش ما براي صعود ، سكوي مرابطه است.
در لغت مرابطه به معناي «بستن چيزي در مكاني است»؛ به همين جهت به كاروان سرا «رباط » مي گويند و «ربط قلب» نيز به معني آرامش دل و سكون خاطر است، گويا به محلي بسته شده است و «مرابطه» به معني مراقبت از مرزها آمده است.1 

در اصطلاح اهل سلوك مرابطه به معناي به خود پيوستن ؛ يعني مراقب خود بودن و پيوسته نگران حالات و احوال خويش بودن مي باشد.

بسياري از افراد هميشه دغدغه سلامت جسماني خويش را دارند و پيوسته به حالات جسماني و اعضاي فيزيكي خود فكرمي كنند و هرگونه نارسايي را مورد آزمايش و بررسي جدي قرار مي دهند، در حالي كه چه بسا باطن اين افراد مبتلا به امراض گوناگوني مانند حسد، حرص، طمع، كينه و ديگر صفات ناپسند باشد،اما درباره اش هيچ نگراني ندارند. در صورتي كه خطري جدي تر او را تهديد مي كند. زيرا امراض باطني هم جسم را نابود مي كند و هم روح را از بين مي برد و در نتيجه دنيا و آخرت را تباه مي سازد.

راه درمان اين امراض و نسخه شفابخش آن چيست؟

بحث «سالكان الي الله » در مقام درمان اين درد است تا ترقي كنيم.

مراحل مرابطه 

1. مشارطه (معاهده)  2. مراقبه  3. محاسبه 4. معاتبه 

مرحله اول «مشارطه» يا «معاهده» به معني شرط كردن و عهد نمودن با خود مي باشد. بهترين زمان براي بستن اين عهد خلوت سحر است ، لحظاتي كه انوار الهي و نعمت هاي پروردگار در آن ريزان است و فضل الهي در آن ساعت متوجه بندگان است لحظاتي كه مومنان به تأسي از سيره پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به استغفار مي پردازند.

و سپس با خداي خود عهد مي بندند كه پروردگار من ! تا اين ساعت به بي راهه رفتم، اشتباه و خطا كردم، در غفلت بودم ، خدايا به سوي تو بازگشت مي كنم و امروز با تو عهد مي بندم كه خودم را در مسير و صراط مستقيم تو قرار بدهم. اين «مشارطه» است.2 

اين عهد را با خدا بستيم ، ملزم به رعايت كردن آن باشيم . خداوند در قرآن صفات مومنين را بيان مي فرمايد.

«والذينهم لاماناتهم و عهدهم راعون»3 «مومنان آنانند كه به امانت ها و عهد و پيمان خود كاملا وفا مي كنند.»

انسان با خودش عهد مي بندد كه در انجام تكاليف و اداي وظيفه كوتاهي نكند و نفس خود را در اختيار پروردگار قرار مي دهد تا او كمك كند. چرا كه ممكن است نفس ما، مهلت ندهد و زمين گيرمان نمايد. چنين در دعا آمده است: « وقعدت بي اغلالي»4 «خدايا اين غلهايي كه به دست خودم به وجود آوردم مرا زمين گير كرده است.»

مراد از تكاليف تنها نماز و روزه نيست، بلكه ديگر فروع دين مثل خمس، زكات ، حج ، جهاد، امر به معروف ، نهي از منكر ، تولي و تبري را نيز شامل مي شود. به بيان ديگر كسي كه مشارطه مي نمايد، با خود پيمان مي بندد تمام مسئوليت هايي را كه به عهده دارد، به نحو احسن ايفا نمايد. اين عهد در صورتي موثر است كه هر روز تجديد شود. دعاي عهد امام زمان (عليه السلام) هر روز بخوانيد و هر صبح با امام زمانتان عهد ببنديد.

«اللهم اني اجدد له في صبيحه يومي هذا و ما عشت من ايامي عهدا و عقدا و بيعه له في عنقي »5

«پروردگارا ! من در صبح همين روز و تمام ايامي كه در آن زندگي كنم با او تجديد عهد مي كنم. عهد خود و عقد و بيعت او كه برگردن من است.»

عهد التزام خاص و نوعي تعهدپذيري در مقابل شخص يا كاري است. بايد خود را به وظايفي كه نسبت به امام داريم ملتزم سازيم.(عهدا)

 عقد محكم كردن آن عهد با اسباب و وسايل است (عقدا) و در نهايت با او بيعت كرده و دست در دست او نهاده و دل و سر به او مي سپاريم. (بيعه) 6

مراقبه

مرحله دوم از «مرابطه »، مراقبت است.

علي (عليه السلام) مي فرمايند: «طوبي لمن راقب ربه و خاف ذنبه»7 «خوشا به حال آن كسي كه هميشه خدا را در نظر داشته و از گناه و نافرماني خدا مي ترسد.»

در روايت ديگري مي فرمايند:

«ينبغي ان يكون الرجل مهيمنا علي نفسه مراقبا قلبه حافظا لسانا.»8 «سزاوار است كه انسان بر خويش اشراف داشته باشد و هميشه مراقب قلب خود و نگه دار زبان خويشتن باشد.

در اين روايت امام علي (عليه السلام) ، پس از تأكيد بر مراقبت به مسأله حفظ زبان اشاره مي نمايند. علماي علم اخلاق گناهان زبان را بيشتر از تمام اعضاي بدن ذكر كرده اند. براي چشم ، چهار گناه ذكر كردند، ولي براي زبان بيست گناه ذكر كردند.9 گاهي انسان با يك كلمه حرف از مسافت بسيار بلندي كه رفته، پرت مي شود كه ديگر نمي تواند از جا برخيزد. هميشه مراقب باشيم اگر انسان براي خدا مراقب عمل ، سخن و نيتش كه از همه مهم تر است باشد، در اثر مراقبت مي تواند آن قدر بالا برود كه به مقام قرب خداوند برسد. وقتي كه به مقام قرب رسيد، جريان عكس مي شود. خدا مراقب بنده مي گردد. نمي گذارد گناه و بدي به سوي او بيايد.

«و لقد همت به وقم بها لولا ان رءا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء... » « آن زن قصد او را كرد و او نيز اگر برهان پروردگار را نمي ديد، قصد وي را مي نمود.»

اين چنين كرديم تا بدي و فحشاء را از او دور سازيم، چرا كه او از بندگان مخلص ما بود. 

خدا بنده مخلص خويش را با ارائه جمال و جلال سرمدي از گناه منصرف كرد و او را از لغزش بازداشت به طوري كه تصور و خيال گناه از دل يوسف زدوده شد. اين طور خدا سوء و فحشاء را از يوسف برگرداند. 

محاسبه 

مرحله سوم از «مرابطه»، محاسبه است. 

امام موسي بن جعفر (عليه السلام) مي فرمايند: 

«ياهشام ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فان عمل حسنا اشتزاد منه و ان عمل سيئا منه استغفرالله منه و تاب اليه.»

«اي هشام از ما نيست هر كسي كه به حساب نفس خودش در هر روز نرسد. پس اگر عمل بد انجام داده بود از خداوند تبارك و تعالي، طلب مغفرت كند و به سوي او توبه كند.»

از جمله اصول اخلاقي و عرفاني ، اصل محاسبه است. سالكان راه خدا همان طور كه در صبحگاهان با خودشان عهد و پيمان مي بندند ساعتي را نيز براي محاسبه و بازنگري اعمال روزانه خود بايد در نظر بگيرند. بهترين زمان محاسبه، شب است. محاسبه و بررسي اعمال از موضوعات بسيار مهم و حساس، روز قيامت است كه هيچ كس حتي انبياي الهي را گريزي از آن نيست.

قرآن مي فرمايد: «و قنوهم انهم مسئولون»10 

«بازداشتشان نماييد كه آنها مسئوولند».
در آيه اي ديگر مي فرمايد: «فلنسئلن الذين ارسل اليهم و لنسئلن المرسلين.» 11 «پس ، از كساني كه [پيامبران] به سوي آنان فرستاده شده اند خواهيم پرسيد، و قطعا از [خود] فرستادگان [نيز] خواهيم پرسيد . 

بنابر تصريح آيه، انبياء و پيروان ايشان مورد محاسبه قرار مي گيرند. محاسبه قيامت، بسيار هولناك است. در روايت از اميرالمومنين (عليه السلام) آمده است:

اي بندگان خدا! برحذر باشيد از روزي كه اعمال شما مورد بررسي قرار مي گيرد و لغزش ها و تنش ها و در آن فراوان است. روزي كه كودكان از ناراحتي آن پير مي شوند. 

اي بندگان خدا بدانيد كه مراقبت هايي از خودتان بر شما و ديده باني از اعضاي پيكرتان ناظر شما هستند و نيز بدانيد كه حسابگران راستگو اعمال شما را ثبت مي كنند. حتي عدد نفس هاي تان را شماره مي كنند يا نگه مي دارند. نه ظلمت شب تاريك شما را از ما پنهان مي دارد، نه درهاي محكم و بسته و خلاصه هر كجا باشيد اين كاتبان اعمال شما با شما همراهند و به راستي فردا به امروز نزديك است.12

كيفيت محاسبه بر اساس روايات

از امام علي بن ابيطالب (عليه السلام) آمده است:

«فقال للرجل يا اميرالمومنين (عليه السلام) و كيف يحاسب الرجل نفسه؟ قال : اذا اصبح ثم امسي رجع الي نفسه و قال: يا نفسي ان هذا يوم مضي عليك لما يعود اليك ابدا و الله يسألك عنه فيما افنيته فما الذي عملت فيه؟ اذكرت الله ام حمدته اقضيت حوائج مومن فيه، أنفست عنه كربه، احفظته بظهر الغيب في اهليه و ولده، أحفظته بعد الموت في مخلفيه، أكففت عن غيبه اخ مومن، أعفت مسلما، ماالذي صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه، فان ذكر انه جري منه خير حمدالله و كبره علي توفيقه و ان ذكر معصيه او تقصيرا استغفرالله و عزم علي ترك معاودته.»13

«مردي گفت: يا اميرالمومنين! چگونه نفسش را محاسبه كند؟ فرمود: زماني كه صبح كند، سپس شام نمايد به نفسش رجوع كند و بگويد: اي نفس من اين روزي بود كه بر تو گذشت وهرگز به سوي تو باز نخواهد گشت و خدا از تو درباره آن سئوال خواهد كرد كه آن را در چه راهي فاني كردي ؟ چه چيز در آن به جا آوردي؟ آيا خدا را ذكر كردي؟ يا او را سپاس گذاردي؟ آيا حاجت هاي مومني را در آن به جا آوردي؟  آيا پريشاني مومني را برطرف كردي ؟ آيا مومني را در دوري و پشت سرش نسبت به اهل و فرزندانش مواظبت كردي؟ آيا مومني را نسبت به بازماندگانش بعد از مرگش حفظش نمودي؟ آيا از غيبت برادر مومني بازداشتي؟ آيا مسلماني را كمك كردي به چه چيز در روز انجام داده اي؟ پس بياد مي آورد آنچه از او سرزده است، پس اگر يادش آمد از او خير سرزده است خدا را سپاس گفته و بر توفيق الهي تكبير مي گويد، و اگر يادش آمد معصيتي از او سرزده است، يا تقصير كرده است از خدا استغفار مي كند و قصد مي نمايد كه بر آن معصيت بر نگردد.»
در بحث كيفيت محاسبه در روايت فوق نكاتي مورد نظر امام علي (عليه السلام) قرار گرفته است: 

الف: ياد خدا كه مراد فقط ذكر زباني نيست چون اين ذكر ناجي انسان نيست، ذكر قلبي بسيار مهم است كه اول قلب ما به ياد خدا باشد ؛ قلب فرمانده وجود است، زبان و دست و پا و چشم و همه اعضا را وادار مي كند كه معصيت نكنند.

ب: مراد از حمد، شكر است، واقع شكر اين است كه ما نعمت هاي الهي را در راه رضاي او به كار گيريم. فقط گفتن «الحمدلله» با زبان از ما خواسته نشده است.

ج: منظور از جمله «اقضيت حق اخ مومن» حقوق در معناي گسترده آن است اعم از حق مالي، جاني، آبرويي ... كه در ادامه اين روايت مصاديق آن نظير بر طرف كردن غم و گرفتاري و رد غيبت ... مطرح شده است. 

مرحله چهارم: معاتبه

يكي ديگر از مراحل سالكان الي الله «معاتبه» است يعني عتاب و خود را سرزنش كردن.
نفس داراي مراتبي است، اماره، ملهمه، لوامه ، مطمئنه .... اگر به نفس لوامه برسيم، مطمئنه خواهد شد... خداوند انسان را آفريد. اين موجود گاهي خودش را به اعلي عليين مي رساند و گاه به اسفل سافلين . معاتبه مرحله چهارم است كه خود را سرزنش مي كند. اين همان وجدان اخلاقي و دادگاه دروني انسان است كه از خود سئوال مي كند و چرا چرا دارد و نفس را مورد سرزنش قرار مي دهد. چرا گفتي؟ چرا رفتي؟ چرا كردي؟ سپس توبه و بازگشت مي كند و استغفار مي نمايد. اگر حق مردم است، سعي مي كند ادا نمايد و اگر حق است جبران مي كند. پس از اين مرحله آرامش پيدا مي كند. اين همان اطمينان نفس است كه قرآن بدان اشاره كرده است. « يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه»14 امروز به حضور پروردگارت باز آي كه تو خشنود و او راضي از توست.

سالكان الي الله به خشنودي خداوند دست مي يابند كه به تعبير قران كريم بالاترين نعمت است. «و رضوان من الله اكبر» 15 مواظب باشيم كه يك وقت در دنيا عملي انجام دهيم، احساس مي كنيم كه اين عمل براي رضاي خدا بوده است. چه بسا ساعت ديگر رضايت از بين برود. انسان مومن هميشه در دنيا بين خوف و رجا زندگي مي كند و مواظبت مي كند كه عملي انجام ندهد كه سبب سقوطش شود. چون يك گناه ، يك تخلف باعث مي شود انسان از آن بالا پرت شود. اين قانون دنياست ، ولي در آخرت وقتي به آن جناب عدن و رضايت پروردگار رسيد. به خشنوديي دست يافته كه پشت آن غضب و خشم و عدم رضايت نيست. پس بايد هميشه مرابطه ، مراقبه ، محاسبه و معاتبه داشته باشيم تا ريشه در جان و روح ما پيدا كند و ما را به هدف خلقت كه عبوديت است رهنمون گردد.

پي نوشت:

1. راغب اصفهاني ، مفردات ، كتاب الراء.

2. رك: مهدوي كني ، نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي ، ص 343.
3. سوره مومنون (23) ، آيه 8.
4. قمي ، عباس ، مفاتيح الجنان ، دعاي كميل.
5. قمي ، عباس ، مفاتيج الجنان ، فرازي از دعاي عهد.
6. رك: پور سيد آقايي، مسعود، مقاله بيعتي تا هميشه، فصل نامه انتظار موعود ، 1383 ، شماره 11و 12 ، ص 12.
7. غرر الحكم ، ج2 ، ص 464.
8. همان ، ج2 ، ص 861.
9. رك: الغزالي ، محمد ، احياء علوم الدين، ج3 ، ص 112.
10. سوره صافات (37) ،آيه 24.
11. سوره اعراف (7) ،آيه 6.
12. نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، خطبه 156.
13. حر عاملي ، وسايل الشيعه ، كتاب جهاد النفس ، ص 447.
14. سوره فجر (89) ، آيات 28-27.
15. سوره توبه (9) ،آيه 72.
